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 73جلسه   تفسیر سوره یوسف،

 «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ وَبِهِ نسَْتعَِینُ وَصَلَّی اللَّهُ عَلَی سَیِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ»

نشََياءُ وَلَيا یُيرَبَ بَأ سيُناَ عيَنِ ال َِيوْ ِ       حَتَّى إِذَا اسْتَیْأسََ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قدَْ كذُِبُوا جاَءَهُمْ نَصْرُناَ فَنُجِّيیَ ميَن    

یْهِ لَِدَْ كَانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِی ال أَل باَبِ ماَ كَانَ حدَِیثاً یُف تَرَى وَلكَِن  تَصدِْیقَ الَّذِي بَیْنَ یدََ (111ال مُجْرِمِینَ )

 (111مِنُونَ )وَتَف صِیلَ كُلِّ شَیْءٍ وهَُدًى وَرحَْمَةً لَِِوْ ٍ یُؤ 

 زبان قرآن

 ها بروغ گفته شده! به آن یا یِین كربند ،گمان كربند ؛«وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قدَْ كذُِبُوا»وقتی رسل مأیوس شدند  

ین كه ما ت ما محكو  قواعد لفظی نیستیم. اقرآن است كه توضیح بابه شد. به هرجه این از آیات متشابه

كيه   برگربانیم به اولین مرجع ضمیر كه رسل باشيد؛ یعنيی رسيل گميان كربنيد     را « ظنوا»ضمیر فاعلی بر 

 011گربب به  گربانید؟ ما گفتیم ضمیر برمی ما چرا شما بلبخواهی ضمائر را برمیا ،هبرایشان خالی بندي شد

كُمْ مَثَلُ الَّذِینَ خَليَوْا ميِن  قيَبْلِكُمْ    أَ ْ حسَِبْتُمْ أَن  تدَْخُلُوا ال جَنَّةَ وَلَمَّا یَأ تِ»بِره كه بارب:  012صفحه قبل بر آیه 

شبیه این  یوسف 111 آیه« مسََّت هُمُ ال بَأ ساَءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُل زِلُوا حَتَّى یَُِولَ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ

اليذین  »لذا ضيمیر ظنيوا بيه     ؛جدا كربه« الذین آمنوا»آیه است اما بر آن جا تفصیلی بابه شده و رسل را از 

و الا بر میيان   خيورب  منین ميی عاف از مؤخورب! بلكه به ض ها نمی«الذین آمنوا»تازه به همه  ،بخور می« آمنوا

 ما امیرالمؤمنین را باریم.« الذین آمنوا»

، بندب را نمیزنیم؟ كل محتوا! قواعد لفظی ما  كند كه ما بست به چنین كارهایی می چه چیزي تعیین می

و نباید ببندب، البته قواعد لفظی بر برجه اول است، ولی ما محكمات و متشابهاتی هيم باریيم. اگير بیرسيید     

بهید؟ باید یک زمانی آن آیه سيوره آل عميران بربياره آیيات      شما از كجا محكم و متشابهات را تشخیص می

رب و متشيابهات آن بر سيایه محكمياتش    محكم و متشابه را پیش بكشیم كه قرآن محكمات و متشيابهات با 

. خوبش باعث روشنایی است. ميا ایين   نیازي هم به روایت ندارب محكمات ا  الكتاب است و شوب. فهمیده می

همه آیيه باریيم كيه رسيل پیشيگا        چون ما با محتواي قرآن كار باریم. این كارها را باید بر قرآن یاب بگیریم

)توبه: «وَمَن  أَوْفَى بِعهَدِْهِ مِنَ اللَّهِ» (100)نساء: «وَمَن  أَصدَْقُ مِنَ اللَّهِ قِیلاً»ند ا هستند. خوبشان از همان اول گفته
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آخرش بگویند كه ما بروغ گفتیم؟! اصلا شما فرض كنید ما حيدیث اميا      همان روز اول كوتاه نیامدند، (111

؛ به كسانی كه رسول «مرسل الیهم»به « ظنوا»اند ضمیر بر  رضا را كه ذیل این آیه هست، نداشتیم كه گفته

 ها گمان كربند نه رسل. گربب و آن برایشان آمده، برمی

نه فِط یک آیه  Uخواهد كه همه قرآن را ببیند كم و متشابه یک بید عالمانه میبه هرجهت تشخیص مح

تا یک نظامواره برست و حسابی از آن بربیاید كيه متخيذ از    را! یک آیه را باید بر پرتو كل قرآن تبیین كرب

هيا   ب ته یک جور بیگري صحبت كند كيه آ توانس آیات باشد. حالا چرا خدا این جوري صحبت كربه؟ آیا نمی

 تر بفهمند و اینِدر پیچیدگی نداشته باشد؟! راحت

ها از واجبات قرآن است. مطلب گيزارش لیيب برتير كيه نیسيت! قيرآن        آید یكسري پیچیدگی به نظر می

خواهيد   . عيامی عيامی ميی   ترین نِطيه  خواهد راجع به سر تا ته عالم حرف بزند. از بالاترین نِطه تا پایین می

رونيد و   ها كه بيالا ميی   آورب. اصلا بعضی ابه و كامل و مكمل؛ لذا این قالب لفظ كم میالع بفهمد تا انسان فوق

بینید  گونه آمده. می آورند. اصلا معجزه است كه قرآن این افتد، بر قالب لفظ كم می ها برایشان اتفاق می جذبه

 تو قو قو گوید: من هی هی و تو هوهو/ من قی قی و افتد می كسی چون مولوي وقتی به جذبه می

این قرآن از آن لدن تا این پایین را بخواهد بگوید بر این قالب  (6)نميل:  «إِنَّکَ لَتُلََِّى ال ُِر آنَ مِن  لَدُن »َولی 

شوب. نه فِط قرآن حتی  شوب؛ یعنی كار پیچیده می ها به آن عارض می لفظ بخواهیم برآوریم، این پیچیدگی

؟! بلكيه  1كه تو چرا به این كلمه گفتی ابليو  زفيت   هایی بارب. نه این یبینید پیچیدگ خوانید می مثنوي را می

تواند ارتباط حسی برقرار كند،  پیچیدگی بر محتوا بارب. چرا؟ چون مفاهیم عالیه را كه اساسا كسی با آن نمی

ون خواهد بر شي   آید، یا می هایی به وجوب می شوب وپیچیدگی خواهد بر قالب لفظ بریزب و این سخت می می

ها بيه   بینید یكسري پراكندگی ها و انبیاء بحث بكند و برست صحبت بكند، غلط نگوید، اشتباه نگوید، می آب 

توفیق بیشيتر   ي این فن است، هرچِدر بیشتر زحمت بكشد،  آید كه آن كسی كه خِریّت و كاركربه وجوب می

 آوري كند و سامان بدهد. باشته است این محتواها را جمع
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گوید، باید باشد تا این ظرائف و بقائق را بفهمیيد. اگير آب     و آمد شما پیش كسی كه قرآن میالبته رفت 

گوید: یعنی چه؟  می  بندي بكند، را بخواند، حتی اگر نتواند جمع« وظنوا انهم قد كذبوا»خوبش هم این آیات 

 گویند؟! مگر انبیاء بروغ می

وبخوان نشوب. قرآن باید بيا عيالم خوانيده بشيوب.     یک بلیل این پیچیدگی هم براي این است كه قرآن خ

هاي آن هيم تخصصيی    فهمند. مشكل بر الفباي بین و قرآن نیست. این بخش الفباهاي قرآن را هم همه می

 اید. گیرید و یاب گرفته است و شما هم بارید یاب می

ضمیر باید مرجع باشته گویند  تواند برگربب. می به یک عبارت مِدر بر خوب آیه هم می« ظنوا»ضمیر این 

اعيْدِلُوا هُيوَ أَق يرَبُ    »باشد، منتهاي مراتب گاهی خوب كلمه به عنوان مرجع ضمیر وجوب نيدارب؛ ميثلا بر آیيه    

تواند برگربب و كلمه عدل و عيدالت هيم بر    گربب؟ ضمیر كه به فعل نمی به چه برمی« هو» (8)مائده: «لِلتَِّ وَى

 شوب. این اسم )عدالت( كشف می« اعدلوا»ولی از این فعل  آیه وجوب ندارب، 

شوند؟ بیگر آیه نگفته از چيه   رسل از چه چیزي مأیوس می« إِذَا اسْتَیْأسََ الرُّسُلُ»بر این آیه هم كه بارب 

اند و وقتی از هدایت آن جمع مأیوس شيدند،   اند. رسل از هدایت آن جماعت مأیوس شده چیزي مأیوس شده

تواند به آن برگربب؛ یعنی آن جماعت گمان كربند خدا  می« ظنوا»آید كه  یوسط م« آن جماعت»یک عنوان 

توانيد مرجيع ضيمیر     شوب كه آن ميی  اند؛ لذا پاي یک چیزي وسط كشیده می ها بروغ گفته یا پیامبران به آن

 واقع بشوب.

بفهميد. عيرب   ها را  ها را بفهمد! این كار حكیم است كه این )سؤال(  : این چیزها كار عرب نیست كه این

قيد  »بانيد   ها كه معارف است! بر حِیِت بابیه نشین چون معارف را نمی  بابیه نشین چه چیز را بفهمد؟ این

گوید: كار تو نیست اي ابیب من بانم، قيرار نیسيت ابیيب قيرآن را      كه می گرباند! این را به رسل برمی« كذبوا

« رسيل »را بيه  « ظنيوا »باند ضيمیر   ن معارف نمیبفهمدكه! حكیم باید قرآن را بفهمد. عرب بابیه نشین چو

 گرباند. برمی

« رسيل »بيه  « ظنيوا »گویيد: ایين    اما حكیم به بلیل معارفی كه بر مجموعه قرآن هست، یا پیشاپیش می

 گربب. مرجع آن كجاست؟ بگرب پیدا كن! گربب، به ضعاف از مؤمنین برمی برنمی
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گویيد: اگير هميین جيا مرجيع       پیدا كن! حكیم می بهد كه همین جا مرجع ضمیر را یا اگر طرف گیر می

شوند؟ از هدایت جماعتی، پس یيک   رسل از چه كسانی مأیوس می« إِذَا اسْتَیْأسََ الرُّسُلُ»خواهی  ضمیر را می

گربب. این هم براي كسيی   ها برمی به آن« ظنوا»است كه « یک جماعت»كلمه مِدري این وسط هست و آن 

 كه بر مسائل لفظی گیر است.

 گربب، نه قواعد لفظی! كند كه ضمیر به كجا بر معارف تعیین می

 ی یأس رسولان شبهه

توانند مأیوس بشوند یا نه؟ بله گياهی رسيل از هيدایت جمياعتی      آید كه آیا رسل می یک سؤال پیش می

 باریم:  06و بر سوره نوح آیه  76كه برباره نوح بر سوره هوب آیه  شوند؛ كما این مأیوس می

؛ خدایا احدي از این كيافران را روي زميین   (06)نيوح:  «لَ نُوحٌ رَبِّ لاَ تذََرْ عَلَى ال أَرْضِ مِنَ ال كاَفِرِینَ بَیَّارًاوَقاَ»

هيا را ول بكنيی،    اگير ایين    ؛(03)هميان:  «إِنَّکَ إِن  تذََرْهُمْ یُضِلُّوا عِباَبَكَ وَلاَ یلَِدُوا إِلَّيا فَياجِرًا كَفَّيارًا   »باقی نگذار! 

شوب. آنِدري كه باید از مؤمنان بيه   كنند و بر این جماعت بیگر آب  حسابی متولد نمی بندگانت را گمراه می

آورند. نوح از كجا این را  ها بیگر فِط كفره و فجره بارند به بنیا می بنیا بیایند، آمدند و بیگر تما  شد و این

ها را به بین بعوت كرب، یک  سال این 051ما  شد. باند كه بیگر ت گوید؟! این به الها  غیبی است كه می می

 عده كمی ي به قول قرآن ي ایمان آوربند.

سر حضرت نوح خیلی حرف زیاب است. نوح به عنوان اولینِ مرسلین و اولین رسول خداست. ممكن است 

بن شیث تعجب كنید و بگویید نوح كه از پس چند رسول آمده! نوح بن لمک بن متوشلخ بن اخنوع)ابریس( 

 گویید نوح اول المرسلین است؟ ها پیامبرند، پس چرا می بن آب  و خوب این

یک بحثی است كه رسالت با نوح است و عذاب هم با نوح است؛ یعنی قبل از نوح ما عذاب نداریم. رسالت 

یيد  روب: رسالت، تنزیه، هلاكت كيه با  روب. سه جریان است كه با هم پیش می و عذاب بوشابوش همدیگر می

 مفصل بحث بشوب.

وَأُوحِیَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن  یُؤ مِنَ مِن  قَوْمِکَ إِلَّا مَن  قدَْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَ ِسْ بِماَ كَيانُوا   »سوره هوب بارب:  76بر آیه 

ميا   آورب مگر كسانی كه ایمان آوربند. بیگر ت كس ایمان نمی و وحی شد به نوح كه از قو  تو هیچ  ؛«یَف عَلُونَ
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وَلَيا یَليِدُوا إِلَّيا    » فهمد كه لهی است كه نوح با آن میآورب. این همان الها  و وحی ا شد. بیگر كسی ایمان نمی

 خدایا بزن برب و باغانشان كن!  آورب، ؛ بیگر كسی ایمان نمی(03)نوح: «فاَجِرًا كَفَّارًا

 امتحانات الهی  نصرت و عذاب لازمه

جيا كيه رسيل ميأیوس      ؛ تيا آن «حتََّيى إِذَا اسيْتَیْأسََ الرُّسيُلُ   »    بارب: 111براي همین بر سوره یوسف آیه 

؛ «جَياءَهُمْ نَصيْرُناَ  »جا كه برسيد،   ها بروغ گفته شده. به این كنند به آن شوند و ضعاف از مؤمنین گمان می می

وَكَانَ حًَِّا عَلَیْناَ »كه آید. برست است  رسد؛ یعنی كار به بیخ كه برسد، نصرت ما می ها می نصر ما بر این وقت

ولی همیشه باید یک امتحانی بر این نصرت باشد. این جوري نیست كه مين اگير    (، 23رو : «)نَصْرُ ال مُؤ منِِینَ

هاي این  مصیبت ایمان بورز ، خدا بدون امتحان یک موهبتی بدهد! نه! بالاخره باید پاي این انتخاب بایستند، 

وقتيی خيدا     ؛«فلمّا رأي الله صدقَنا»حتی كار به بیخ برسد و به قول امیرالمؤمنین   انتخاب را بكشند، بچشند،

فَنُجِّيیَ  »رسد. بااین قسمت آیه كه بارب  نصر ما می« جاَءَهُمْ نَصْرُناَ فَنُجِّیَ مَن  نشَاَءُ»صدق ما را بر مسیر بید، 

 شوب كه نصرت بلبخواهی ما نیست. ، معلو  می«مَن  نشَاَءُ

جا هيم كيه    بحث كربیم. این (2)«یُضِلُّ اللَّهُ مَن  یشَاَءُ وَیهَْدِي مَن  یشَاَءُ»ابراهیم مفصل برباره آیه  بر سوره

گویيد   ها غنیمت است بر آیات كه وقتی می كنند بلبخواهی است. این ، بعضی فكر می«فَنُجِّیَ مَن  نشَاَء»بارب 

؛ بأس ما «وَلاَ یُرَبَ بَأ سُناَ عَنِ ال َِوْ ِ ال مُجْرِمِینَ»بهیم و  نجات می ؛ آن كسی را كه ما بخواهیم«فَنُجِّیَ مَن  نشَاَء»

خواهیم كيه ميؤمنین از ایين     خواهیم بر آن موقع مجرمین عذاب بشوند و می شوب. یعنی می از مجر  رب نمی

أَوْ »هيم   عذاب نجات پیدا كنند. حالا یک موقع عذاب، طوفان و قورباغيه و زلزليه  بيوبه اسيت و یيک موقيع      

هاي  پرسند عذاب كو؟ حتی اگر نگوییم جنگل عذاب تفرقه و اضطراب است. الان می ؛ (65انعا : )«یَل بسَِكُمْ شِیَعاً

گویند بیماري قرن اضيطراب اسيت، كيافی اسيت. مگير       ولی همین كه می یونان سوخت و ژاپن سونامی آمد، 

كسانی هسيتند كيه انگيار    « فَنُجِّیَ مَن  نشَاَء»همین حتما باید طاعون باشد؟! این عذاب است بیگر! بر میان 

 شوب!  كنند. بِیه باید با قرص اعصاب اضطرابشان را بخوابانند كه نمی بارند بر بهشت زندگی می

زننيد و   هایشيان را ميی   كننيد، حيرف   هایشان را ميی  آیند، بعوت این باستان همه رسل است كه رسل می

هيا مختليف    رهيد، عيذاب   كه قو  مجر  از عذاب نمی این« رَبَ بَأ سُناَ عَنِ ال َِوْ ِ ال مُجْرِمِینَفَنُجِّیَ مَن  نشَاَءُ وَلاَ یُ»
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آید. یک موقع هيم   شوب. یک موقع زلزله می است. یک موقع عذاب طوفان است. یک موقع روب نیل خون می

د. یک موقع هم عذاب اضيطراب اسيت.   كن جر  مجر  عذاب تفرقه ایجاب می« أَوْ یَل بسَِكُمْ شِیَعاً»به قول قرآن 

 ؛ خواري بر حیات بنیا را طرف باید ببیند. «لَهُمْ فِی الدَن یاَ خِز يٌ وَلَهُمْ فِی ال آخِرَةِ عذََابٌ عَظِیمٌ»كه 

 آرامش بدون یاد خدا!

 ابدا و اصلا این جوري نیست كه كسی بر این بنیا عشق و حال كند و فِط بر آن بنیا عذاب بشوب! قطعا

شوب، منتهاي مراتب اگر گاهی بیدید كسانی كيه از خيدا و معيارف روبرگرباندنيد،      بر این بنیا هم عذاب می

ها جمياعتی هسيتند    یعنی این هستند؛  (77)اسراء: «وأََسَرُّوا النَّدَامَةَ»ها  به قول قرآن این خندند،  جلوي شما می

بهيد كيه الان    ا بشاّش و سيرزنده نشيان ميی   خواهند مخفی كنند. خیلی خوبش ر كه ندامت خوبشان را می

ها كاملا مضيطرب و   و الا عمق آن« وأََسَرُّوا النَّدَامَةَ»گوید:  ولی قرآن می  خیلی اوضاع من خوب و ربیف است،

كننيد. پيیش ميا     هيا توجیيه هيم ميی     اي نایستابند و خیليی وقيت   به هم ریخته است و روي هیچ پایه و مایه

اینِدر حالش خوب است؟! اگير    گوییم چرا این كه بر راه خدا نیست، زنند و ما می هاي مستانه هم می قهِهه

پس چيرا   (102)طيه:  «وَمَن  أعَْرَضَ عَن  ذِك رِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَن كاً»است، و اگر « الا بذكر الله تطم ن الِلوب»

گوید: باورت  گوید؟ خالق می ت نشوب! چه كسی میاست. باور« وأََسَرُّوا النَّدَامَةَ»گوید این آب   نشد؟! و خدا می

 نشوب.

 شوب!  اش صفر می كه حساب بانكی شوب، نه این گوید معیشتش تنب می این هم كه قرآن می

 بيالاخره خيدا    (22)انعيا :  «فَلَمَّا نسَُوا ماَ ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْناَ عَلَیْهِمْ أَبْيواَبَ كيُلِّ شيَیْءٍ   »كه باریم  )سؤال(  : این

كند كه همان سنت املاء و استدرا  است، حتيی   یكسري زیور و زینت و مشغولیت زندگی برایش برست می

  اش كند! مولانا تعبیري بارب: ممكن است بر رزق خفه

   آب اندر زیر كشتی پشتی است         است  آب بر كشتی هلاك كشتی

وليی وقتيی باخيل كشيتی بیایيد،       پشتیبان است و باعث حركت كشتی اسيت،    آب تا پشت كشتی است،

هياي پشيت كشيتی را     ها مشغول كشيتی بشيوند، مين آب    گوید: وقتی این كند. خدا می كشتی را سنگین می
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ا عَلَیْهِمْ أَبْواَبَ كُلِّ فَتَحْنَ»ها بر این پروسه خفه شوند! حالااین آیه  ریز  كه این ریز  توي كشتی! اینِدر می می

 برند. ها حظ روحی نمی كه این ؛ یعنی حتی لذائذ معنوي و روحی؟ نه! آیات صراحتا بلالت بارب بر این«شَیْءٍ

چرب، منتها انسانی اسيت   این مثل چهارپایی است كه بارب می  ؛(130)اعراف: «أُولَ ِکَ كاَل أَن عَا ِ بَل  هُمْ أضََلُّ»

كند! انسانی است كيه حِیِيت او یيک     ثل یک گوسفند نیست كه بگویی این بارب كیف میكه چهارپاست! م

بروبرگرب، قطعيا بيه    كند، بی جنگد و خلاف جریان فطرت بارب شنا می كه با خوبش بارب می چهارپاست؛ چون

ایم كه  را بیده سال مشاوره بقیِا این 12-15گوییم و به تجربه با این  . ما این را از قرآن می افتد اضطراب می

شوب و اوضاعشان همین اسيت.   حالشان گرفته می شوند،  روند، مضطرب می كسانی هستند كه راه خدا را نمی

 كند. اش می كند و بیچاره هایی سرسبزي بارب، ولی حوابث تغییر می یک بوره

آید!  به وجوب میاگر كسی واقعا مستِیم بر راه خدا بروب، ممكن است شما بگویی الان بارب برایش مشكل 

منتهيا ایين بيا ایين      گيذرب،   آید؟! البته حوابث بهر بر این هم ميی  شما كه گفتی مشكل برایش به وجوب نمی

 كند. حوابث بارب رشد می

 قرآن برای قصه گویی نیامده

وَلَكيِن  تَصْيدِیقَ الَّيذِي بيَیْنَ یدََیْيهِ      لَِدَْ كَانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِی ال أَل باَبِ ماَ كَانَ حدَِیثاً یُف تَيرَى  (: 111)

 وَتَف صِیلَ كُلِّ شَیْءٍ وهَُدًى وَرحَْمَةً لَِِوْ ٍ یُؤ مِنُونَ

هاي قرآن چه  كه بر مواجهه با زیبایی هاي قرآن است و اساسا این ابتدا و انتهاي خیلی از سوره این معمولا

اي اتفياق افتيابه     كه قصه ید تماشاچی باستان! اینبرخوربي بكنید؟ این باستان باستانی نیست كه شما بشو

   «هيم «  ؛«لَِدَْ كَانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِی ال أَل بَيابِ »گوید  ها نیست، می بخوانیم و برویم! قرآن براي این حرف

 یا به یوسف و برابرانش.  بزنید،« رسل»را به « قصصهم»بر

یعنی از این باستان عبور كن! باسيتان    گویند عبرت بگیر؛ كه می نها عبرت است. ای اولا بر این سرگذشت

ميثلا    گوید عبرت و آیت اسيت؛ یعنيی شيما بایيد از آن عبيور كنيی؛       تو را نگه ندارب! خیلی چیزها را خدا می

ر ثٍ وَبَ ٍ لَبنًَيا خاَلِصًيا سَيائِغاً    نسُيِْیِكمُْ ممَِّيا فيِی بطُوُنيِهِ ميِن  بيَینِْ فيَ        وَإِنَّ لكَُيمْ فِيی ال أَن عيَا ِ لَعبِْيرَةً    »گوید:  می

نوشياند.   ؛ بر این چهارپاها عبرت است. از بین پشكل و خون بارب به شما شیر گيوارا ميی  (66نحيل:  )«لِلشَّاربِِینَ
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آید. این را حواست باشد! توقع نداشته بياش مثيل سيراي     بدان كه شیرهاي گوارا از لاي پشكل و خون برمی

بهد. حواست باشد كه بگیيري.   ها خدا رزق می به حلِت بریزند. از لاي بدترین صحنهسالمندان با قاشق شیر 

كه بعا كنی خدایا براي من مشكلی به وجيوب بیياور تيا مين... نيه! كسيی        حواست باشد استِبال كنی. نه این

گویيد:   یبهد. قرآن م چنین حِی ندارب. این غرور است، ولی خدا از میان حوابث تلخ روزگار به شما شیر می

گویم كه عبور كنی و ببینی خدا از لاي پشكل و خيون بارب بيه شيما شيیر      من ماجراي این چهارپایان را می

بهد. عبور كن و بدان كه كارهاي خدا این گونه است. بالاخره خدا باید امتحان بگیرب. بالاخره شيما بایيد    می

بهد و اصلا كسی كه بر بنیيا   متحانات رشد میامتحان پس بدهید. باید بزرگ بشوید. خدا شما را از لابلاي ا

یعنيی شيما بر    افتيد؛  كند، باید زندگی چریدنی را از ذهنش بیرون كند. اصلا چنین اتفياقی نميی   زندگی می

گویی ناخوشایند است ولیكن خدا  می  بینی كه اگر به پاي شما باشد، ها و اتفاقاتی را می مِاطع مختلف صحنه

اش  بینید هميه  كنید. می شوید، جوان باشید ازبوا  می كند. بچه باشید، بزرگ می یها را ایجاب م همان صحنه

كنید كه بگوید: براي من هیچ اتفاقی نیفتابه است و همه  شما برگیر هستید! آیا بر كل بنیا آبمی را پیدا می

ن اتفاقيات ليذت   چیز بر وفق مراب پیش رفته است؟! منتهاي مراتب كسی كه بر راه خدا باشد، او از تميا  ایي  

كه خدایی كه ایين كارهيا را بارب    كند با توجه به این كشد و با آن رشد می شیره باستان را می برب، شیر و  می

توانی از این حابثيه بيدترین اسيتفابه را بكنيی و      كند، حكیم است. مدیریت این عالم هم با اوست، تو می می

 توانی بهترین استفابه را بكنی. می

وَمِن  ثَمَراَتِ النَّخِیلِ وَال أعَْناَبِ تَتَّخذُِونَ مِن هُ سكََرًا وَرِزْقًا حسََنًا إِنَّ فِی ذَلِکَ » بارب كه 63آیه  بر سوره نحل،

ي تخيدیري اسيتخرا  كنيی و هيم      تيوانی ميابه   ؛ تو از ثمرات این نخیل و اعناب هيم ميی  «لَآیَةً لَِِوْ ٍ یَعِِْلُونَ

شيوب كيرب!    ها یک كارهایی می گوید كه به شما بگوید با این ها را نمی اینتوانی رزق حسن استخرا  كنی.  می

ها براي آن قومی كيه تيوي    این  ؛«إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَةً لَِِوْ ٍ یَعِِْلُونَ»گوید  ها را كه خوب مرب  بلدند! بلكه می این

شيوب   آن برآورب و هيم ميی   شوب مابه مخدر از شان عِل است، آیت است. از ثمرات نخل و اعناب هم می كله

آورب و این ثمراتی كيه بر بسيت    ها بر می رزق حسن برآورب. بدان كه خدا شیرهاي گوارا را از همین صحنه
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توانی آن را  زن و بد و افتضاح بشوب و هم می توانی آن را تخدیر كنی تا همه چیز كدر و حال به هم می توست،

 بكنی رزق حسن!

گوید: سالی قحطی بيوب و هميه باشيت حالشيان بيه هيم        ر  مثنوي است. میباستانی كوتاه بر بفتر چها

انيد و تيو خوشيحالی؟!     گویند: تو آب  نیستی همه ناراحيت  بنند یک نفر خوشحال است. به او می می خورب، می

هيا   ها تا كمر روییده و مين حتيی بسيتم بيه ایين سيبزه       گوید: همه جا تا كمر كه سبز است؟ یعنی سبزه می

گوید: شما ملاز  فرعون تن هستید؛ لذا برایتان نیيل   پس چرا ما این جوري هستیم؟ می  پرسند: میخورب!  می

ها و عذاب قو  بنی اسرائیل كه موليوي آن را   ها و قبطی تبدیل به خون شده كه اشاره بارب به باستان سبطی

ولی وقتيی   بینند خون است،  یكنند م بر بفتر سو  بر ابیات لطیفی آوربه كه وقتی فرعونیان به نیل نگاه می

گوید: تيو بسيت زیير     ها می بینند آب است. یكی از فرعونیان به یكی از سبطی كنند، می نبی اسرائیل نگاه می

رسيد تبيدیل بيه خيون      آورب، ولی تا به لب قبطيی ميی   آب ببر و بالا بیاور تا من بخور ! سبطی آب را بالا می

گوید: شما ملاز  فرعون تين هسيتید    كند و می عذاب قو  فرعون می شوب! بر این باستان مولوي اشاره به می

كه چه جوري ببینید و چه جيوري از   گویید همه چیز بد است. از نظر من همه چیز خوب است. تا این كه می

 آن بر بیایید! 

كربند یا كه باستانی باشد كه مثلا زلیخا چه شد؟! بالاخره با هم ازبوا   نه این باستان یوسف عبرت است، 

هایی بوب كه گفته شد. عبور كنید و ببینید چه سرگذشتی بر یوسيف   ها مهم نیست. مهم همین نكربند؟! این

بیدید كه چِدر خدا معيارف باشيت كنيار ایين      رفت؟ بر این یک سال و نیم كه این سوره توضیح بابه شد، 

ی همین جوري كنيار گيوب بنشيیند و    هاي عبرت از باستان است وگرنه اگر كس ها مایه گفت! این باستان می

 آیات را به صورت باستان بخواند، او تماشاچی باستان است، نه عبرت پذیر.

 صاحبان خرد از منظر قرآن

كيه   خواهد كه ما عبرت بگیریم و اگر كسی عبرت نگیرب، مغز ندارب ولو این قرآن می« عِبْرَةٌ لِأُولِی ال أَل باَبِ»

كه بهترین اختراعيات و   شوب ولو این ثانیه حل بكند! از بید خدا این نخبه محسوب نمی 5انتگرال بوبل را بر 

خدا چه ارزشی بارب! بيه   اولی الالباب و صاحب لبّ و مغز نباشد، براي اكتشافات را بكند. اگر این، آب  نباشد، 
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است ؛ یعنی حِیِت او حیيوانی اسيت و حِیِيت    « فصوره صوره انسان و قلب قلب حیوان»قول نهج البلاغه 

خورب؟! اولوالالباب چه كسانی هستند؟ بروید بر آیات انتهایی سوره آل عمران بخوانید!  حیوان به چه برب می

عُوبًا وعََلَى جُنُوبِهِمْ وَیَتَفَكَّرُونَ فِی خَل قِ السَّمَاواَتِ وَال أَرْضِ رَبَّناَ ماَ خَلَِ تَ هذََا باَطِلاً الَّذِینَ یَذ كُرُونَ اللَّهَ قِیَاماً وَقُ»

رَبَّناَ فَياغ فِر  لنََيا ذُنُوبنََيا    رَبَّناَ إِنَّناَ سمَِعْناَ مُنَابِیاً یُناَبِي لِل إِیمَانِ أَن  آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا * سُبْحاَنَکَ فَِِناَ عذَاَبَ النَّارِ 

لََِيدْ كيَانَ فِيی    »ها به تعبیر قرآن اولوالالباب و صاحبان مغز هستند و  این« وَكَفِّر  عَنَّا سَیِّ َاتِناَ وَتَوَفَّناَ مَعَ ال أَبْرَارِ

 ست كه بخواهد كسی به آن افترا بزند! ؛ این كتابی نی«قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِی ال أَل باَبِ ماَ كَانَ حدَِیثاً یُف تَرَى

 فقه قرآنی و فقه اسلامی

ماَ كيَانَ حَيدِیثاً   »زنید كه  گونه است. اگر قرآن را با تدبر بخوانید، شما هم همین حرف را می واقعا هم این

هميه   ؛ قرآن چیزي نیست كه كسی بتواند به آن افتراء ببندب و بگوید این را كس بیگري آوربه! ایين «یُف تَرَى

 اي؟! تا حكم گیر كربه 0اعتِابات، اخلاق و احكا  وجوب بارب و حالا شما بر 

گوید: ایين اسيلا     بانم كه یک بأب عمومی وجوب بارب كه می من چون با سؤالات عامه مواجه هستم، می

ربيط   پرسی آیا بر اعتِيابات بيی   ها را بی ربط به هم زبه! بعد می خورب! چرا؟ چون همه حرف كه به برب نمی

 گوید: نه!  حرف زبه؟ می

 !ربط حرف زبه ولی بر احكا  زنان بی  نه بر همه احكا ، -ربط حرف زبه؟ آیا بر اخلاق بی -

 نه! -ربط حرف زبه؟   آیا بر همه احكا  زنان بی -

گویی بيا اسيلا     خورب به بو تا حكم، پس بگو من با همین بو تا مشكل بار ، چرا می بینید بر آخر می می

 زنی براي بو تا حكم؟! ل بار ؟ كلا  اسلا  را شخم میمشك

 گویند فرق قائل بشوید. یک مِداري قرآن بخوانید! چه فِها می گویید اسلا ، بین قرآن و آن وقتی شما می

بعد هم حساب قرآن را از بِیه جدا كنید! بین بیه و ارث فرق بگذارید! این حِیِتی است كه باید بگيویم  

قرآنی است، ولی بحث بیه قرآنی نیست! تناصف بحث بیه روایی است آن هيم مسيتند    كه تناصف بحث ارث

به بو سه تا روایت! فِه قرآنی با فِه اسلا  فرق بارب! این بو را یكی ندانید! چیزي كه قرآن گفته و چیزي كه 

 نتیجه تحِیِات فِهاست كه كار بكنند و بر بیاورند و نتیجه چه بشوب و هزاران بحث!
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  بینید، بر اعتِابات و اخلاق و احكا  آن هیچ مشيكلی نیسيت،   وي فِه الِرآن مِداري تدبر كنید میاگر ر

جيوري پخيش    اي از احكامش ممكن است كسی مشكل باشته باشد كه مثلا ارث زن چرا این ولی روي گوشه

قرآن بخوانیيد   شوب؟ و سؤال كربن هم هیچ اشكالی هم ندارب. اسلا  هم راهكار بیگري جلو گذاشته، پس می

؛ قرآن چیزي نیست كه كسی بخواهد به آن افتيرا  «ماَ كَانَ حدَِیثاً یُف تَرَى»تا بست بیاید كه بر این مجموعه 

كند! شاید شيما آیيات را بيا     هاي قرآن عِلاي بزرگ را حیران می بزند و بگوید این مال غیر خداست. تک آیه

هاي وحشتناك قيرآن را مطالعيه    . كسانی كه با بقت0ه كنیدكنید! اگر با بقت بیشتر مطالع بقت مطالعه نمی

. هرچه حریف قَدَرتر باشد، بیشتر كیف طلبد آن چیزي است كه اتفاقا حریف میفهمند كه بر قر كنند، می می

 اي از بینید مجموعه می اند،  اند و برابر كربه هاي قَدَري را كه به جان آیات افتابه كند. شما بیایید این حریف می

اند كه تمامی هم ندارب! بر این مدت كه با هم كار كربیم بیدید كه چگونه آیات با هيم   معارفی را جمع كربه

انيد،   اند وقتی كنار سيفره قيرآن آميده    نظیر و بی نظیر بوبه كند. عِلایی كه بر عِل كم ارتباط عمیق پیدا می

 بابشان خالی شده!

ندابه بوب، بیگر از قرآن فاصيله بگیریيد و سيراغ كارتيان      اگر قرآن براي تک تک مسائل زندگیتان راهكار

تان؛  چه بخور ؟! بلكه تک تک كلیات مسائل زندگی  بروید! تک تک نه به این معنی كه من الان سرما خورب ،

چون همین تک تک كلیات هم خیلی است! یا اگر بر مسائل فكري هدایتتان نكربه بوب، یا مسيائل اخلاقيی،   

 ها را كه نباید قرآن بگوید! كجا پایم را براز كنم و كجا نكنم؟! اینكه من  ولی این 

 تربیت عمومی و تربیت قرآنی

شيوب، نيه از ایين طيرف و آن طيرف بنیيا و        شوب هدایت شد و اصلا هدایت با قرآن انجا  ميی  با قرآن می

كنيد كيه ببيین     عریف میآید از غرب ت البته اسم صِرف مسائل اخلاقی را آبمیت نگذارید. طرف می ها،  لائیک

آموز این كار را كرب. مثلا زمانی كيه ميا    شوب با حیوانات به صورت بست زنند! باور كنید كه می توي صف نمی

هيا تيوي صيف     اند كيه آب   ولی الان با یک تربیت عمومی یک كاري كربه زبند،  بچه بوبیم خیلی تو صف می

گوید: بر  نویسند. اسم این را آبمیت نگذارید! یا مثلا می یها كمتر چیز م زنند، یا الان پشت بر بستشویی نمی

اي  ها بروغ و كلک براي این است كيه جامعيه   ولی بعضی وقت گویند و البته این خوب است،  غرب بروغ نمی
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چيون اصيلا ریيا بر      زنيد؛  كنند كه بلائل آن چنگی به بل نميی  بچار مشكلات اقتصابي است، یا مثلا یا نمی

ها را باید بقیق و  ارب. وقتی ارزش حاكم و برتري وجوب ندارب، براي چه باید كسی ریا كند؟ اینجا مورب ند آن

 تک به تک بررسی كرب.

كارهایی مثيل بيا كيلاس بيوبن.      شوب انجا  باب؛ خواهم بگویم این كارهایی است كه با حیوانات هم می می

خوب و جذاب است، ولی تا اعتِابات توحیدي نباشد ها  ها را مِا  آبمیت یک عالَم نا  نگذارید. گرچه این این

اصلا آب  محسوب   و اخلاق متكی به آن اعتِابات توحیدي نباشد، تا كسی تحت ربوبیت رب العالمین نباشد،

 وَلََِدْ بَعَث نَيا فِيی كيُلِّ أُمَّيةٍ    »الله نباشد، اصلا بعوت انبیاء را نشنیده؛ چون  الا شوب. اگر كسی معتِد به لااله نمی

؛ یعنی من «لا اله»الاالله و  اند: لااله اند و گفته همه انبیاء آمده (76)نحل: «رسَُولاً أَنِ اعبُْدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

 فِط تحت ربوبیت رب العالمین هستم.

رآن ندارند گوییم آن كسانی كه اعتِابي به ق ایم، بعد می آموز پایین آوربه ما آب  را بر حد حیوانات بست

گوییم ما نداریم  بعد می  اید، كه زندگیشان را بارند! شما شأن آب  را بر سطح خیلی خیلی پایین، پایین آوربه

 ها هم ندارند.  ها بارند! ما هم نداریم! مگر ما قرآن باریم؟ مگر الان قرآن براي ماست؟ ما نداریم آن و آن

 قرآن کتاب هدایت فقط برای مؤمنین

یَيا أَیهََيا النَّياسُ قَيدْ     »گوید:  بارب خوش به سعابتش كه بهترین چیز را بارب و این را قرآن می قرآن هركه

آیه جالب است كه با یيا   (53)یونس: «جاَءَت كُمْ مَوْعِظَةٌ مِن  رَبِّكُمْ وشَِفاَءٌ لِماَ فِی الصدَُورِ وهَُدًى وَرحَْمَةٌ لِل مُؤ منِِینَ

تواننيد اسيتفابه    شوب ولی خطاب به مؤمنین است؛ یعنی مال همه است منتها همه نميی  ایها الناس شروع می

وشَِيفاَءٌ لمَِيا فِيی    مَوْعِظَةٌ مِن  رَبِّكُيم  »افتد.  راي مؤمنین این اتفاق میبافتد و   ها نمی كنند. براي همه این اتفاق

؛ هدایت و رحمت بارب «وهَُدًى وَرحَْمَةٌ لِل مُؤ منِِینَ»هاست.  از پروربگار و شفایی براي سینهاي  ؛ موعظه«الصدَُورِ 

 ولی براي مؤمنین.

قُل  بِفَض يلِ اللَّيهِ وَبِرحَْمتَِيهِ    »شوب؟ بعد بارب كه  ولی آیا غیر مؤمن متعظ می  برست كه قرآن موعظه است،

بایيد بيه هميین      كه شما قرآن و این جيور معيارف را باریيد،     ؛ همین«ا یَجْمَعُونَفَبِذَلِکَ فَل یَف رحَُوا هُوَ خَیْرٌ مِمَّ

اند بهتر است. نكند شما معيارف و   چه كه بِیه جمع كربه خوشحال باشید. این قرآنی كه شما بارید از هر آن



17 

 

ی جميع  چيه كسي   قرآن باشته باشید، ولی حسرت كس بیگري را بخورید كه مثلا پرابو بارب! قرآن از هيرآن 

كنيد كيه ميا     افشيانی ميی   بكند بهتر است. نكند ما خوبمان را بست كم بگیریم؟! الان عرش خدا بارب بسيت 

هيا و ایين    ایم. روایاتی هست كه بارب: ملائكه بالشان را زیر طالب همین علو  و این جور هدایت جا نشسته این

روند و چنيان بيوي خوشيی     فِایشان میكنند و بعد كه جلسه تما  بشوب این ملائک سراغ ر ها پهن می حرف

گویند: یک جلسه قرآنی بوب و ما بر آن  پرسند: كجا این اتفاق براي شما افتابه؟ می پراكنند كه از آنان می می

آیند  جا و می گویند اقلا ما را ببرید آن بهند كه تما  شد! می گویند: ما را هم ببرید جواب می جلسه بوبیم. می

 كنند! مالند و بوباره به عرش اعلا پرواز می اید می ی كه شما نشستهبالشان را به جاهای

ها را كم نگیرید! ذیل همین آیه این روایت آميده كيه    قرآن خواندن و با معارف تماس باشتن و این حرف

 زند! اگر به كسی خدا قرآن و معارف بابه باشد، بعد از فِر شكایت بكند، خدا مهر فِر را به پیشانی او می

اید مرا ببینید؟! مگر این قلب مشتاق به معارف نیاوربه؟  چیزي شما را به این جلسه كشانده؟ آیا آمده چه

؛ «فَبِذَلِکَ فَل یَف رحَُيوا هُيوَ خیَْيرٌ ممَِّيا یَجمَْعُيونَ     »این قلبی كه مشتاق بانستن حرف خدا بوب. این را كم ندانید! 

 ها بهتر است. ن قرآن از آنهرچه عالمیان بخواهند براي خوبشان جمع كنند، ای

ا ! حضرت گفتند: نه! تو بیچاره نیستی! طرف انكار كرب و  كسی آمد به اما  صابق گفت: من خیلی بیچاره

حضرت گفتند: حاضري این محبت ما را از تو بگیرند و تما  بنیا را به تو بدهند؟ گفت: نه! یيک لحظيه هيم    

كه حاضر نیستی بيا بنیيا عوضيش بكنيی، پيس چيرا        حاضر نیستم. حضرت گفتند: پس تو یک چیزي باري

هياي خيدا را    كنيیم! حيرف   عشيق ميی    خيوانیم،  ایم كيه وقتيی قيرآن ميی     ا ؟ كجا بیچاره گویی من بیچاره می

 7خوانیم! می

وَهيُدًى وَرَحمَْيةً لَِِيوْ ٍ    ماَ كَانَ حدَِیثاً یُف تَرَى وَلكَِن  تَصدِْیقَ الَّذِي بَیْنَ یدََیْهِ وَتَف صِیلَ كيُلِّ شيَیْءٍ   ...  (»111)

 هاست.  ؛ این تصدیق آن چیزي است كه رویاروي آن«یُؤ مِنُونَ

بینند بقیِا مطيابق تيورات اسيت، آن هيم از      ها می كند كه این قرآن این باستان را یک جوري تعریف می

و بیان هر چیزي است، نه  ؛ و تفصیل و شرح«وَتَف صِیلَ كُلِّ شَیْءٍ»جانب كسی كه نه حوزه رفته و نه بانشگاه! 

؛ تبیان هميه چیيز نيه    (80)نحل: «تِبْیاَناً لكُِلِّ شَیْءٍ»هر چیزي! بلكه هر چیزي كه براي هدایت بشر لاز  باشد 
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جيا   كه بيه حِیِيت مراتيب بيالاتر قيرآن بزنیيد كيه آن        كه حتی یک معابله یا یک قانون علمی! مگر این این

 نیست.« تبیانا لكل شیء»ولی این مرتبه از قرآن  است، « اناً لكُِلِّ شَیْءٍتِبْیَ»و « وَتَف صِیلَ كُلِّ شَیْءٍ»

بلكه یعنی آن چیزي كه براي هدایت شدن لاز  بارید، قرآن فروگذار نكربه. و هرچیزي كه براي هيدایت  

خانيه  شدن لاز  باشد، قرآن به عنوان كتاب هدایت بر اختیار گذاشته. جاي بیگر هم لاز  نیست برویيد! بر  

بیگري را هم لاز  نیست بزنید! خوبتان را علاف منزل بیگري نكنید! هرچه را كه لاز  باشد قرآن گفته! اهل 

حسيبنا كتياب   »شيویم بيه    اند كه اگر بگوییم همه چیز را خوب قرآن گفته، قائل می بیت هم سر جایش گفته

 ایت باید بحث بشوب.و جایگاه و رابطه قرآن و رو  و این بر بحث محكم و متشابه،« الله

شاء الله خدا به ما توفیق عنایت بفرمایيد كيه ایين سيوره بيا       رسانیم! ان جا به پایان می این سوره را بر این

 معارفش با ما كاري كربه باشد.

 های سوره یوسف بحث تمهت

 و ائمه علم غیب انبیاءکیفیت  -1

بهد ائمه و انبیاء علم غیب بارند و آیاتی باریم كيه   گفتیم ما آیاتی باریم كه نشان می بر بحث علم غیب

 ها باید چه كار كرب؟ ها جزء متناقضات قرآن است؟ با این انبیاء علم غیب ندارند. آیا این

قيُل  مَيا   »، یيا بارب:  (71)هيوب:  «غیَْبَوَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِن دِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ال »گفت:  آیاتی باشتیم كه می

بانم براي خوب  و شيما چيه اتفياقی     من نمی  ؛(0)احِاف: «كنُ تُ بدِعْاً مِنَ الرُّسُلِ وَماَ أَبْرِي ماَ یُف عَلُ بِی وَلاَ بِكُمْ

وح ها را با همین صيراحت و شيفافیت و وضي    منتها این  گویند: ما علم غیب باریم، افتد و بر جاي بیگر می می

 ندارب ولی چرا؟ كه بلیل بارب.

وَیَُِولُ الَّذِینَ كَفَرُوا لسَْتَ مُر سَلاً قُل  كَفَيى بِاللَّيهِ شَيهِیدًا بَینِْيی     »بارا بوبن علم غیب را با این عناوین بارب 

گوید: شاهد بر رسيالت   میتو رسول خدا نیستی!  گویند:  ؛ یكسري می(27)رعد: «وَبَیْنَكُمْ وَمَن  عِن دَهُ عِل مُ ال كِتاَبِ

قيَالَ الَّيذِي عنِ يدَهُ عِل يمٌ ميِنَ      »من خدا و یک كسی است كيه عليم الكتياب بارب. كيه ایين آیيه را بر مِابيل        

 گذارند. ( می21نمل: «)ال كِتاَبِ



15 

 

؛ شما عمل بكنید هم (115)توبه: «وَقُلِ اعمَْلُوا فَسَیَرَى اللَّهُ عمََلَكُمْ وَرسَُولُهُ وَال مُؤ مِنُونَ» گویند:  یک موقع می

وَماَ أَبْرَاكَ ماَ *  كَلَّا إِنَّ كِتاَبَ ال أَبْرَارِ لَفِی عِلِّیِّینَ»گوید:  بیند و هم پیامبر و هم مؤمنون. یک موقع می خدا می

سيت خوبشيان   ؛ مِربون شاهد بر كتيب پيایین ب  (18-01)مطففین: «یشَ هدَُهُ ال مَُِرَّبُونَ*  كِتاَبٌ مَر قُو ٌ*  عِلِّیَونَ

 عاَلِمُ ال غیَْبِ فَلاَ یُظ هِرُ عَلَى غَیْبِهِ أَحدًَا»گوید:  هستند و شاهد بر صحیفه اعمال ابرار هستند. یک موقع خدا می

؛ من عالم به غیب هستم و این غیب را بر برابر احدي ظاهر نميی كينم؛   (06)جن: «إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن  رَسُول*

 مگر بر رسول مرتضاي.

مين  »گویند:  بر صورتی كه صریح می« من علم غیب بار »این جور نیست كه قضیه را صریح بگویند كه 

 كه چرا؟ بلیل بارب. این« علم غیب ندار 

« بانيیم  ميا نميی  »گویند:  بینید كه بر روایات گاهی رسماً می همین باستان بوسویه را شما بر روایات می

گویند: ما هميه چیيز    ها هم می بانم كجاست. بعضی وقت ید من نمیگوید: بگرب شوب و می شتر پیغمبر گم می

 بانیم. بر سینه ما همه چیز هست. می

خواهیم با هم جمع كنیم؟ اگر مرتب بگوییم این با این متناقض اسيت، ایين كيار     این بو تا را چه جور می

؛ مابامی كه جمع ممكن «مِن  الطّر ح الجمع مهَمَْا أمكَْنَ أولَی»گوید  عالمانه نیست.  ما یک اصلی باریم كه می

ها را با هم جمع كنید، ولی بعضی ایين طيرفش را    باشد اولویت بارب از طرح و رب كربن. اول باید بتوانید این

هيا   شوب شیعه غالی )غلو كننده( راجع به مِا  انبیاء و معصومین كه بگویید ایين  اند: این می اند و گفته گرفته

بینی آن طرفش  گویند: ما نداریم. خوب! شما كه این طرف را می رتی كه خوبشان میعلم غیب بارند، بر صو

 را هم ببین!

باریم برخلاف فرهنب ماتریالیستی كه این نرخ « فرهنب غیب و شهابت»ما بر قرآن یک فرهنگی به نا  

لیوان؛ یعنی عالم شوب این كتاب و این  است. شهابت می« عالم الغیب و الشهابه»عباسی قرآن است. خدا  شاه

بینید؟  شوب غیب؛ مثلا شما الان ملائكه را می اش نسبت به این می مشهوب. از این عالم كه خار  بشوید، بِیه

این حرفی است كه قرآن بارها و بارها گفته و تما  ابیان بارند. این چیزي است كه متعلق به عيالم ظياهري   

 گنجد؟  بندي می هم نیست. این بر كدا  تِسیم
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 شناسی و روان اسلامی معنای روح و روان در فلسفه

هيا، عالميان عليو      بندي غیب موضوعاتی وجوب بارب كه حتی موضيوع بعيوا بيین روان شيناس     بر تِسیم

تِلیيل  « روان»هيا آن را بيه    اسيت كيه ایين   « تجرب روح»طبیعی و حكما و فلاسفه اسلامی است و آن بحث 

اسيت. البتيه آنِيدري كيه ميا بيا       « روان»نیست و « روح»الاخره شوب كه ب بهند و بر آخر یک چیزي می می

همین فعيل و انفعيالاتی   « روان»مفهومی كاملا مبهم است. از نظر آنان « روان»ها صحبت كربیم  شناس روان

« روان»شيوید كيه بيالاخره معليو  نشيد كيه ایين         است كه وجوب بارب و بر آخر هم شما بارید پیچانده ميی 

 چیست؟! 

است كه حِیِتی مجرب است و با بدن بر ارتباط اسيت و بيدن را   « روح»همان « روان»شما از آیا منظور 

 كند؟ آیا مثل معناي بر لفظ است؟ مدیریت می

العابه بر آن، جهش  هاي اسلامی نزبیک بكند، فوق شناسی خوبش را به محتواي بحث بدانید كه اگر روان

را بد بشناسید، طبیعتيا  « روح»شوب؛ چون شما اگر حِیِت  میگیر  شوب و اگر نكند فوق العابه زمین پیدا می

نفخيت فیيه مين    »اي الهی است كه بيا   توانید حلش بكنید واگر این حِیِت را خوب بشناسید كه لطیفه نمی

 كند؟ كه بدانی به چه نحو بدن را مدیریت می آمده و این« روحی

اند و حسيابی از شيیخ    و توابع آن قلم و قد  زبه العابه بر بابا روح بینید فلاسفه و حكماي اسلامی فوق می

شفاي بوعلی سینا راجع به این حِیِت « كتاب نفس»اند؛ مثلا بر  الرئیس تا ملاصدرا بر این باره بحث كربه

كننيد و چيرا    العيابه ميی   شناسان به این فرهنب نزبیک بشوند یک جهش فيوق  اند كه اگر روان صحبت كربه

آن « ي»كه اگير اليف گفتيی بایيد تيا       بشوند باید خیلی چیزها را بیذیرند! همینكنند؟ چون اگر نزبیک  نمی

 بروي!

 ارتباط خواب و روح

وَمِن  » بینید، ارتباط با عوالم غیبی است. خواب آیت الهی است بر بحث غیب و شهابت این خوابی كه می

خوابی؛ یعنی یک ميرگ موقيت نسيبی.     ها می شب؛ آیت خدا این است كه شما (07)رو : «آیَاتِهِ منََامُكُمْ باِللَّیْلِ

؛ شيما بر ميرگ و بر   (20)زمر: «اللَّهُ یَتَوَفَّى ال أَن فُسَ حِینَ مَوْتهِاَ وَالَّتِی لَمْ تمَُتْ فِی مَنَامهِاَ»گوید:  خدا رسماً می
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د. ایين  شيوی  اسيتیفا ميی    شيوید،  شيوید، گرفتيه ميی    كه تيوفّی ميی   افتد و آن این خواب یک اتفاق برایتان می

بینید اتصال پیدا كربن به عوالم غیبی است. آن غیب ممكن است غیبيی باشيد كيه برون     هایی كه می خواب

هایی بارید؟ آیا اهل چيرت و پيرت    خوب شماست. بستگی به این بارب كه چه جور آبمی هستید؟ چه ویژگی

ستید، یا نه؟ زیاب یا كم؟ كه اگير  گفتن هستید، یا نه؟ آیا اهل خیالیربازي هستید، یا نه؟ اهل گعده گرفتن ه

ها بحث  بینید، یا منظم؟ همه این اي و اضغاث احلا  می اي و توبه هاي فله خواب  زیاب اهل گعده كربن باشید،

كند؛ مثلا اگر زیاب اهل فكر و  هایتان انتِال پیدا می اي باشته باشد، بر خواب كه روح شما چه ویژگی بارب. این

هاي باخلی خوبتان است و اگر آب  منظمی هستید و اهل  هایتان بر ارتباط با غیب ابخیال كربن باشید، خو

گعده گرفتن و حرف چرت و پرت و صحنه چرت و پرت بیدن هم نیستید و گوشيتان هيم از چيرت و پيرت     

 غیب عالم نه غیب برون خوبتان! بینید كه اتصال به غیب واقعی است؛  هایی می شنیدن مبراست، شما خواب

شوب با هم جمع كرب؟ بر این فرصيت   یک غیب باریم و یک شهابت باریم.  این بو را چه جوري می پس

هيایی را نيدارب،    بحث بر كیفیت بقیق این موضوع غیب و شهابت ممكن نیست؛ مجلس كشش چنین حرف

نین گيذرب كيه از آن طيرف امیرالميؤم     توانم روشن كنم كه برون یک اما  چيه ميی   ولی با مثال مِداري می 

ما صنع پروربگاریم و بِیه صنع ما هستند. روایيات فراوانيی    ؛ «نحن صنائع ربنا و الناس صنائع لنا»گوید:  می

 بانیم. گویند: ما همه چیز را می هست كه ائمه می

 علم غیب ائمهکیفیت 

همین الان و همین لحظه هميه چیيز را بداننيد، ایين جيور نیسيت! سيؤال: مگير         enable  كه ائمه   این

افتد؟ جواب: بله! عالم به منزله بدن اما  زميان اسيت و    گویید او واسطه فیض است و این اتفاق بر او می مین

الان یكی از ش ون نفس شما این است كه  كه تشبیه معِول به محسوس بكنم،  این برهان هم بارب. براي این

بانید بر باخل شما چه اتفاقی  د و نمیاطلاع هستی بهد، ولی شما بی بارب باخل معده كار گوارش را انجا  می

شوب بر باخل شما اتفاقی بیفتد و شما اطلاع نداشته باشید، یا مثلا خون بر بدن شيما   افتد. پس می بارب می

زنيد و خيونی كيه     كند. قلبی كيه ميی   جریان بارب و اساسا روح شما اگر آن را مدیریت نكند جریان پیدا نمی
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نیست. این نیست كه مستِیم  enableولی همین روي روح    ور روح است،كند به خاطر حض جریان پیدا می

 افتد. بداند بر باخل ش ون خوبش چه اتفاقی می

اي را از او  گویند مجتهد؛ یعنی هر مسي له  مثال بیگر: یک مجتهد را بر نظر بگیرید. آیا وقتی به كسی می

گویيد: مين    بهی، ميی  اي می وقتی به او مس لهبهد؟ نه! مجتهد كسی است كه  جوابش را به شما می بیرسند، 

بهم. اما  معصو  و علم غیب او به همین صورت است. مثلا  اگر برو   روي این مس له كار بكنم جوابش را می

تواند. اتفاق افتابه كيه   باند الان برون كیف شما چه چیزي است؟ ولی اگر بخواهد بداند، می اما  معصو  نمی

پرسيیده كيه بگوییيد بر     خواسته با ائمه احتجا  بكند، از ایشان ميی  آمدند و می می هایی خدمت ائمه مرتاض

گوید: همین الان تما  عالم را نگاه كرب  و  باند پشت بر چیست، می بست من چیست؟ همان امامی كه نمی

 بید  یک تخم مرغی سر جایش نیست و الان بید  بر بست توست!

نشیند؛ یعنی یک شأن  روب بر شأن مافوق خوبش می هد بداند، میباند، اگر بخوا پس همین كسی كه نمی

كه بر بنیاست باید نه تماماً بر شأن مابون خوبش باشد  مافوق بارب و یک شأن مابون بارب و به اقتضاي این

اش با مرب  سر و كله بزند و نه اقتضاي این را بارب كه همیشه بر شأن مافوق خوبش باشد. بایيد بر   كه همه

گویم تا یكسيري روایيات را شيما متوجيه بشيوید. روایيت بر        ها را می أن بر حال عبور و مرور باشد. اینبو ش

مان جمع است و اگر ما بيا پیغمبير شيب جمعيه نداشيته       گوید: شب جمعه ما جمع می« كتاب الحجه كافی»

كه یک مجتهيدي اگير    ب؛ مثل اینشو مان تما  می ؛ علم2«لَأن فدَْنا»باشیم و با ارواح پیامبر و بیگر ائمه نباشیم 

 روب؛ یعنی بحث شب جمعه براي ائمه جدي است. اش از بستش می قوه  به سال كار اجتهابي نكند،

اند. اصلا باب روایيی بارب بيه نيا      بندي كربه بر یكسري روایات بیگر همین معنا را به صورتی بیگر جمع

خواهنيد   باننيد. آیيا ميی    ؛ اگر ائمه بخواهنيد بداننيد، ميی   «موالِّموا عُلَعْیَ أن الأئمة علیهم السلا  إذا شاؤوا أن »

بانند. بداند كه بر خوبش چه  گیرند و می بدانند؟ نه! ولی اگر بخواهند بدانند، بر رتبه بالاي خوبشان قرار می

 افتد؟  اتفاقاتی بارب می

رب. نه فِط ائمه بلكه یک ي بالایی هم وجوب با كنیم كه رتبه ما هم چون خیلی محجوبیم، اصلا تصور نمی

گویند كسيی   كه می تر! این رسند. آیا بقیِا به همان نِطه؟ نه! یک كم پایین نِطه می  عده بیگري هم به این
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كنيد. خیليی از علميا هسيتند كيه بر عيالم        رتبه معصو  شده بر نوع تصرفاتی كه بر عالم ميی  تالی تلو و هم

كنند و این قدرت را  اند، بر این منطِه نظارت می طِه فاصله گرفتهكه از این من كنند. به بلیل این تصرفات می

 بارند كه عوض كنند.

بانستند و گاهی هم براي تِیه بوبه؛ چون اگر كسانی این  بانم! حالا یا واقعا نمی گفتند: نمی گاهی ائمه می

كه خیلی غنیمتی است. شوند. براي نشان بابن شرایط تِیه روایات زیبایی است  ها را بشنوند شوكه می حرف

  5گوید: است. می جلد اول كافیها بر  همه این

یا عجبا لاقيوا   »: من و ابوبصیر و یحیی بزاز و باووب بن كثیر نشسته بوبیم كه اما  صابق آمدند و گفتند

م گوینيد شيما علي    هایی كه ميی  كنم از آب  ؛ تعجب می«یزعمون أنا نعلم الغیب، ما یعلم الغیب إلا الله عزوجل

لِد هممت بضرب جاریتی فلانة، فهربت منی فما علمت فيی أي بیيوت   »غیب بارید! ما كه علم غیب نداریم 

یا مانوري بوبه كه حضرت   گرب  كه بزنمش)یا خواسته حضرت تنبیه بكند، ا  می ؛ من بنبال این جاریه«الدار

 ویند: شما علم غیب بارید!گ بانم كجا رفته، آن وقت به ما می خواسته بر میان جمع بدهد( ولی نمی

بخلت أنا وابوبصیر ومیسر وقلنيا ليه:   »گوید:  روند، ابامه روایت می گویند و باخل خانه می وقتی این را می

جعلنا فداك سمعناك وأنت تِول كذا وكذا فی أمر جاریتک ونحن نعلم أنک تعلم علما كثیرا ولا ننسبک إلى 

و گفتیم كه برست است كه شما یک چیزي فرموبید، ولی ما به  ؛ ما با حضرت رفتیم باخل خانه«علم الغیب

هرجهت اطلاعاتی از شما باریم. شأن شما براي ما مشخص است. جریان چیست كه این را گفتیيد؟ حضيرت   

سوره نمل راجع به آصف بن برخیيا اسيت كيه     21اي )همان باستانی كه بر آیه  گویند: این آیه را خوانده می

قاَلَ الَّذِي عنِ دَهُ علِ مٌ منَِ ال كتِيَابِ أنَيَا آتیِيکَ بيِهِ قبَيْلَ أنَ  یرَ تيَدَّ إِلیَيْکَ        »گوید  رب.( كه میآو تخت بلِیس را می

قيدر قطيرة مين المياء فيی البحير        »كه علم من الكتاب باشت  گویند: آن گوید: بله! حضرت می ؟ می«طَر فُکَ

  ؛«ما أقل هذا»گوید:  قطره از آن بریا علم باشت. او می؛ اندازه یک «الاخضر فما یكون ذلک من علم الكتاب؟

نگو آصف بن برخیا چه كم عليم باشيت!     ؛ همان یک قطره خیلی بوب،«فِال: یا سدیر: ما أكثر هذا»چه كم؟! 

گویند: حالا نظرت راجع به این آیه چیست؟ كيه   بهند، بعد می یعنی حضرت اول او را بر این موضع قرار می
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فهميی كيل عليم الكتياب، یيا       ؛ آیا تو می(27)رعد: «اللَّهِ شهَِیدًا بَیْنِی وَبَیْنَكُمْ وَمَن  عِن دَهُ عِل مُ ال كِتاَبِقُل  كَفَى بِ»

 گوید: خوب كل علم الكتاب. بعضی از علم كتاب؟ می

قال: فأومأ بیده إلى صدره و»گوید  جا می گفته من علم غیب ندار ، این جا می ببینید همان امامی كه بر آن

؛ این علم الكتاب كل آن بر سینه ماسيت. آن كسيی   «علم الكتاب والله كله عندنا، علم الكتاب والله كله عندنا

ولی ما كل علم الكتياب را باریيم. والله كيه عليم الكتياب بسيت        كه علمی از كتاب باشت چنین كاري كرب، 

 گوید. گوید این را هم می ماست. همان امامی كه آن را می

كه كسی را به اشتباه نیندازب. ائمه هم این چیزها را  گوید؛ براي این م غیب نبی را شسته رفته نمیقرآن عل

 گفتند،.  معمولا به خواص خوبشان می

یعنی چه؟ پس این چیزها را از كجا  گوید: من علم غیب ندار  ولی خدا به من وحی كربه؛  كه می پس این

گوید من علم غیب ندار  ولی به من خيدا   گویی؟! می ي كه باري میگویی؟! با كجا ارتباط پیدا كرب باري می

 كند. بینید كه این ارتباط با غیب را شسته رفته نمی گفته...! می

 بر  این روایت شرایط تِیه را هم لحاظ بكنید!

گویيد: بر حجير    سیف تميار ميی    ؛«ال حِجْرِالشّیعَهِ فِی   سَیْفٍ التمّّارِ قَالَ كُناّ مَعَ أَبِی عَبدِْ اللّهِ ع جَماَعَهً مِنَ»

ببینید كسيی   ؟«فََِالَ عَلَیْناَ عَیْنٌ»اسماعیل ما با اما  صابق و جماعتی از شیعه نشسته بوبیم، به ما گفتند : 

 شرایطی كه ائمه آرا  نبوبند كه بتوانند خیلی راحيت حيرف بزننيد(    جاسوس نیست؟)این شرایط تِیه بوبه، 

ما چپ و راسيت را پاییيدیم و بیيدیم جاسوسيی      ؛«فَُِل ناَ لیَْسَ عَلَیْناَ عَیْنٌ مْنَهً وَ یسَْرَهً فَلَمْ نَرَ أَحدَاًفَال تَفَت ناَ یَ»

قسيم بيه     ؛ سه بيار گفتنيد:  «ثَلاَثَ مَراّتٍ فََِالَ وَ رَبّ ال كَعْبَهِ وَ رَبّ ال بَنِیّهِ»گوییم.  نایستابه كه ببیند ما چه می

؛ اگير مين بيین موسيی و خضير بيوب        «لَوْ كنُ تُ بَیْنَ مُوسَی وَ ال خَضِيرِ لَأَخ بَر تهُمَُيا  » حجركعبه و قسم به این 

 گفتم من بالاتر  می

 گوید، كشش فهم است. كه چرا قرآن شسته رفته علم غیب انبیاء را نمی این
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چه  من هر آن  ؛«رضانی لَأعلم ما فی السموات و ما فی الا»بر روایت بیگر بارب: ما از اما  صابق شنیدیم 

ميی بانيم بر بهشيت و جهينم       ؛«وأَعلم ما فی الجنة وما فی النيار »بانم  ها و زمین است، می را كه بر آسمان

 بانم. باشد، می ؛ هرچه را كه بوبه و می«وأعلم ما كان و ما یكون»َچیست 

ها كنار بيروب،   ؛ اگر پربه«یِیناًلَو كشُِفَ الغِطاء ماَ ازببتُ »این شبیه همان فرمایش امیرالمؤمنین است كه 

 اي نیست و حجابی جلوي چشم من نیست. شوب؛ یعنی كه پربه چیزي به یِین من اضافه نمی

؛ «فرأي أنَّ ذلک كَبُرَ عليی ميَن  سَيمِعَه منيه    »؛ یک لحظه مكث كربند «ثم مكََثَ حُنَیْ َتاً»گویند:  بعد می

عصري گفتیم كه مثلا شما فرض كنیيد بلاتشيبیه    هم آید. بر مورب حجاب بیدند به گوش بعضی سنگین می

فِال عَلمِْتُ ذلک »گوید؟!  كنند كه این چی بارب می همه با تعجب نگاه می جا چنین حرفی بزنم، من بیایم این

البتيه مين ایين      گوینيد:  پیچانند و می شوب، قضیه را می بینند بارب این جوري می یعنی تا می  ؛«من كتاب الله

؛ مگر خوب قرآن نگفته كه من روشنگر همه «ان الله یِول فیه تبیانا لكل شی»بانم  ز روي قرآن میچیزها را ا

إنَِّيهُ  »بانم. این حرف برستی است اما حِایق بالاتري قرآن كيه   ها را از روي قرآن می چیز ؟ من هم همه این

باري اسيت كيه    آن كتياب غيلاف  ؛ (33-30)واقعيه:  «ال مُطهََّيرُونَ لاَ یَمسََهُ إِلَّا *  فِی كِتاَبٍ مَك نُونٍ * لَُِر آنٌ كَرِیمٌ

إنَِّماَ یُرِیدُ اللَّهُ لِیذُ هِبَ عَن كُمُ اليرِّجْسَ أَهيْلَ ال بَیيْتِ وَیُطهَِّيرَكُمْ     »مطهرون با آن تماس بارند و مطهرون كیانند؟ 

 .كسانی كه خدا آنان را مطهر كربه ؛(77)احزاب: «تَط هِیرًا

 گویند: خوب حالا برست شد!  گویم گویا همه می گویند از قرآن می وقتی حضرت می

گوید من علم  بر حالی كه وقتی می  گوید، قرآن مستِیم از علم غیب انبیاء نمی  چون قضیه سنگین است،

زنی؟ خيوب هميین عليم غیيب اسيت       ها را می پس از كجا باري این حرف  گوید، غیب ندار  و خدا به من می

 خوب این یعنی برخورب با غیب بیگر! وید: خدا به من گفته به شما بگویم، گ بیگر! یا می

 اش این بشوب كه ائمه بندي كنیم؟ و نتیجه توانیم جمع سؤال شد كه آیا این بحث را با فرهنب اذن می

Enable یم.بان یعنی اسستِلالاً نمی  بانیم؛ اند نمی منتها به اذن الله. اگر گفته  بانند، همواره غیب می 

این كار بر بعضی مِاطع و بر بعضی معارف قرآن خوب است كه فرهنب بالاسيتِلال و بيالتبع را مطيرح    

بنيدي كيه    كنم و پیغمبر هم هابي است و ایين بو را جميع   كه خدا گفته من فِط هدایت می كنیم؛ مثل این
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الذات و پیغمبر بالغیر هيابي  شوب كه خدا هابي بالاستِلال و پیامبر هابي بالتبع است. خدا ب این می  بكنیم،

هيا واقعيا ائميه     جا برست نیست! چيون بعضيی وقيت    هستند. بر خیلی موارب این حرف خوبی است، ولی این

بارنيد فيیلم بيازي      باننيد،  بندي كنیم، مجبوریم بگيوییم آن جيایی كيه نميی     بانند. اگر این جوري جمع نمی

بانند یعنی  بانند، ولی این هم نیست كه وقتی نمی عا نمیواق  بانیم، گویند نمی كنند! اگر یک چیزي را می می

بانند و اگر بخواهند بدانند اگر بر آن شأن و رتبيه بيالاي خوبشيان قيرار      بانند! بلكه نمی اصلا هیچ چیز نمی

اءَ وعََلَّيمَ آبَ َ ال أسَيْمَ  »بانند؛ چون انسان كامل جانشین خداست و هرآنچه خدا بارب او هم بارب. بر  بگیرند، می

 ها نهفته است كه بر حِیِت به انسان كامل همه اسماء را تعلیم بابند. نكته (71)بِره: «كُلَّهاَ

گویند: این چه الگویی است؟! جواب: این تلاش كربه كه این جوري است. زمانی این اما  و این  بعضی می

از بل همین شهوت و غضب  نبی الگو نیست كه فرشته است و نه غضب و نه شهوت ندارب، ولی اما  و رسول

 و از بل همین جهنم رب شده، و خیلی از اقویاي از مؤمنین!

 مختص ائمه نیست عصمت 

كيه ميا    نه ایين   معصو  بر یک نصاب خاصی باریم، 12معصو  است! ما  12فكر نكنید عصمت مخصوص 

عصمت متأخر! این بحث تواند اتفاق بیفتد، حتی  معصو  باریم. ما خیلی معصو  باریم و عصمت می 12فِط 

تواند با تلاش و فضل و فوض و فیض خدا معصو  بشيوب، منتهيا آن    كاملا تثبیت شده است؛ یعنی انسانی می

 معصو  یک نصاب خاصی از عصمت است. 12

كيه یيک عيالم     ؟ یعنيی ایين  «علماء أمتی أفضل من أنبیاء بنی اسيرائیل »مگر انبیاء یكسانند؟ مگر نداریم 

به معنی ائمه نیست. ائمه كه جاي خوبشان هستند و « علماء امتی»از یک نبی بالاتر بروب.  تواند اش می رتبه

ها روایيت بارب و   كرب. این من نبی بوب  و آب  باشت گِل بازي می  ؛«كنت نبیا و آب  بین الماء و الطین» باریم

 جاست. برهان و منطق پشت سرش بارب. اصلا جایگاه آب  آن

كنی به خاطر این است كه آب  ندیيدي! فكير    كند؟ وقتی تعجب می یچ اشتباه نمیمی پرسند كه یعنی ه

گوید: او ثروتمندترین ميرب عيالم    الدینی راجع به آقاي بهجت می كربي آب  یک حیوان بو پاست؟ آقاي بهاء

گوینيد.   یبینند این چیزها را م ها چون می گویند. این ربط نمی هاي بی ها كه حرف پس از اما  زمان است. این
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  منتها به نصاب اما  زمان نرسیده، كند؟ یک اسمائی بر او پیابه شده،  آیا با این توصیف، آقاي بهجت گناه می

 ولی افضل از انبیاء بنی اسرائیل است.

 ي بالاي خوبش قرار بگیرب.... پس اما  وقتی بر آن شأن و رتبه

اگر بخواهند بدانند بدانان آموخته   ؛«عَلمِوا عُلمِّوالو شاؤوا أن »بهترین جمع بندي را خوب روایت كربه كه  

وقتی او بر رتبه خوبش   ؛«إذا أرابَ الإما  أن یعلم شی آ أعلمه الله ذلک»شوب. و شبیه به این روایت باریم:  می

 گیرب، این عالم زیر پایش است و توي مشتش است. قرار می

شيوب! آیيا بِیيه اوقيات      به اما  زمان عرضه ميی  گوییم اعمال شب جمعه حالا این چه حرفی است كه می

بر كلاس تِویتی خوبشان و بر آن  روب بر جایگاه خوبش،  شوب؟ نه! ولی اما  زمان شب جمعه می عرضه نمی

جا كه بروب، نه فِط اعمال ما كه همه چیز از اعمال ما كيان و ميا یكيون بيه او      ي اصلی و طبیعتا بر آن رتبه

ي اصلی است. حالا آیا ما هم با آن نسخه ارتباط پیيدا كنيیم هميین     باط با آن نسخهشوب. او بر ارت عرضه می

 شوب؟ بله! شده؟ بله! براي یک عده شده. شوب؟ بله! آیا می می

 یک حرف میانی است. ملک كیست؟!« من ملک بوب  و فربوس برین جایم بوب»این حرف كه 

ه برگاه آب  سجده بكنيد. مليک خيوبش خياب  آب      بر آیات ابتدائی سوره بِره بارب كه خوب ملک باید ب

 كند. است، منتها اگر یک حیوان بوپا شد، از این چیزها تعجب می

)سؤال(  : اما  زمان یک موقعی از احوال همه عالم مطلع است. طبیعتياً اگير كسيی بيه زبيان اسيتعداب،       

رسيد و ایين    آن فیض بيه او ميی   برجات برتر  آید، استعداب خوبی پیدا بكند، فیض همین جوري كه پایین می

ولی صورت اما  چيه فایيده؟ حيالا     خواهیم فِط صورت اما  را ببینیم،  شوب نظر اما  زمان به بِیه. ما می می

كنیم خیليی فایيده بارب اگير ميا      كنیم فایده بارب و فكر می گیر  كه صورت را هم بیدیم، باور كنید فكر می

 اي باشت؟ همه آب  خدمت رسول الله رسیدند، برایشان چه فایده نخدمت اما  زمان برسیم! شما ببینید ای

اي ندارب. الكی هم چنین آرزویی نكنید! شما بنبال اما  زمان نیسيتید!   فرموبند: هیچ فایده آقاي امجد می

 كنید! اما  زمان باید بربارب شما را همه شما غش می  جا بیایند، و شاهدش هم این است كه اگر اما  زمان این

رسيد و آن هيم بر    ببرب بیمارستان! پس آن حِیِت انسان كامل مهم است و آن فیضی كه از آن كانيال ميی  
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تر و اگر كسی همین بنیيا مِيرب نشيوب،     ها بالاتر و عمیق تر، فیض رسد؛ یعنی هرچِدر مِرب مِانم قربی می

مر به خوبكشی كه نیست! معنایی گویند خوبتان را بمیرانید. این بمیرید كه ا براي همین می شوب؛  جا نمی آن

 6بارب.

 صلوات!

                                                           
. زفت: ابَلو : معرب از فارسی آبلوچ . قند سفید یا شكر سفید) خوار رفت. تا خرب ابلو  قند خاص زفت پیش عطاري یكی گل.  1

 برشت(
توانیيد   ایم شما حق بارید نسبت به قيرآن اشيكال كنیيد! هرچيه ميی      گفته  . ما بر حوزه مشكات خواهران چون طلبه هستند، 0

 اشكال ریز و برشت به قرآن بكنید. 
بر اید، خدا قلب شما را كشيانده و آوربه   نور بیده اید كه عزیز بل هستید و بزرگوارید، سرورید،  جا تشریف آوربه . شما كه این 7

 كند. كه معارف یاب بگیرید! آب  چیزهاي بارب عزیز و خیلی عزیزتر از چیزهایی كه فكر می چنین جایی براي این

كسی آمد پیش ما كه پدر بزرگوارش فوت شده بوب، گفتم حاضري این معارف را از تو بگیرند و جيان پيدرت را بيه تيو بدهنيد؟      

 سازب.   هایی است كه ما را می و آن این حرفگفت: نه! پس چیزي عزیزتر از پدر هم وجوب بارب 

 
 ترب فلا معهم، ووافینا معه -السلا  علیهم –الأئمة ووافی العرش –صلى الله علیه وآله –إذا كان لیلة الجمعة وافی رسول الله ».  2

 "لأنفدنا ذلک ولولا مستفاب بعلم إلا أبداننا إلى أرواحنا
كنت أنا وأبوبصیر ویحیى البزاز وباوب بن كثیر فی مجلس أبی عبدالله علیه السيلا  إذ خير  إلینيا وهيو مغضيب، فلميا أخيذ        .  5

 إلا الله عزوجل، الغیب، ما یعلم الغیبیزعمون أنا نعلم  یا عجبا لاقوا مجلسه قال: 
لَ ِن یَهدِي اللهُ بِکَ رَجُلاً واحدِاً  »شوب؟!  گویید مگر میشاء الله این قرآن بر شما مبارك باشد و شما هم بشوید مبلغ بین. ن . ان 6

تابيد بيالاتر اسيت. مبليغ      اگر یک نفر به بست شما هدایت شوب از هرآنچه كه خورشید بر آن می ؛« خَیرٌ لَکَ مِنَ الدُّنیا وَ ما فِیها

حوزه كوچكی پیابه كند. معارفی را یاب  بین و معارف شدن یعنی آخوند شدن؟ نه! یعنی یک چیزي را كه آب  بلد است بر یک

 خرند. كنید همین ها را بر آخرت می كنید و برطبق آن عمل می گیرید به آن اشاره می می

بایيد سيخنان    اند ولی قرآن و نهج البلاغه معابل هم نیست. اگر بحث نهج البلاغه باشد،  بحث بعدي را نهج البلاغه پیشنهاب بابه

بندي شده بیياوریم   هاي جمع جاهاي بیگر و قرآن را هم بیاوریم. چون براي نهج البلاغه نمی توانیم حرفامیرالمؤمنین را هم از 

بندي شده است. بعد هم  نهج البلاغه به ضرس قاطع تبدیل به بحث سیاسی خواهد شيد و   ولی قران به تنهایی یک حرف جمع

هياي اخلاقيی را سيید     حتی خطبيه   ساسا یک بحث سیاسی است،ها را هم بكنیم. چون  نهج البلاغه ا باید تحمل این جور بحث

هيا را   هيا و ناميه   ماه بیشيترین خطبيه   0سال و  2آوري كربه و چون امیرالمؤمنین بر مدت  رضی براساس نظرات سیاسی جمع

؛ یعنی بياز هيم   اي زند به انرژي هسته اي بخواهد برس اخلاق بگوید، آخرش می شما حساب بكنید اگر آقاي خامنه فرموبه، مثلا 

گونه حرف بزند. آن وقت باید بحث سیاسی و  مجبور است ناظر به فضاي سیاسی اخلاق بگوید. این شأن حاكم است كه باید این

 ها باشد. شرایط سیاسی تبیین بشوب و بر نوع خوبش هم تحمل این جور بحث

بر فهم خیلی از معيارف بینيی قيرآن نِيش بارب و      توانیم به یكسري آیات منتخب بیربازیم. آیاتی كه ولی براي بحث بعدي می

 بحث بیگري هم بحث خانوابه بر قرآن از منظر اخلاقی و فِهی و هرچه كه هست.


